
جامعه شناســی ایران با وجود هشــت دهه سابقه، 
هنوز نتوانسته است خود را تأسیس کند و پیش از آنکه 
این عدم توفیق را متوجه کســانی کنیم، یا به کاســتی و 
کاهلی گروهی نسبت دهیم، باید به این امر مهم توجه 
کنیم که وضعیت جامعه شناسی ما نیز متأثر از وضعیت 
کلــی اجتماعی ما اســت. جامعه ای که بعــد از درک 
ناکامی های متعــدد در عرصه هــای مختلف، ازجمله 
شکســت فاحش از همسایه شــمالی در سده نوزدهم، 
هرچند دست به تلاش هایی زده اما به دلایلی نتوانسته 
اســت روندی تاریخی هرچند بــا افت و خیز تولید کند تا 
مسیری هرچند نه چندان روشن اما کمتر مبهم در پیش 
گیــرد. از این منظر ما هنوز نتوانســته ایم پای خود را در 
جغرافیای خود ســتون کنیم که این عدم توفیق، باعث 
شــده در رویارویی با موانع و مســائل نوظهور، بی سپر 
در میدان بمانیم، همچنین فشــار شتابناک فرهنگ سایر 
از یک ســو و مقاومت ماهیــت به زبان نیامــده و گنگ 
جغرافیای ما از ســوی دیگر، ما را دچار دورخودگشــتن 
و ســرگیجه کرده اســت. در این میان، جامعه شناســی 
ما نیز به عنوان شــاخه ای از علــوم اجتماعی، متأثر از 
این وضعیت کلی اســت؛ بر این اســاس ســوای آنچه 
در ذهن می گذرد که جامعه شناســی ایران را نامســتقر 
می بینم، توجه به گفته های یکی از استادان این رشته در 
دانشگاه های کشــور، پرتو بیشتری بر مسئله و موقعیت 

خواهد افکند. 
دکترتقــی آزادارمکی، اســتاد جامعه شناســی، در 
بحــث ضعف هــا و قوت هــای جامعه شناســی ایران 
می گوید: جامعه شناســی در ایران ســه یــا چهار فضا 
برای خود تولید کرده اســت؛ یکی جامعه شناســی ای 
که ادامه جامعه شناســی جهانی است...، فضای دیگر 
جامعه شناسی ای اســت که فی الواقع معطوف به امر 
توســعه ای به معنای عمل نظام سیاســی اســت؛ دو 
نوع دیگر هم داریم؛ یکی جامعه شناســی ایدئولوژیک 
راســت گرایانه و دیگــری جامعه شناســی ایدئولوژیک 
چپ گرایانه. جامعه شناســی ایدئولوژیک راست گرایانه 
را جامعه شناسی اســلامی نام گذاشتند... . نوع دیگری 
از جامعه شناســی وجود دارد که مــن آن را در مفهوم 
کلی جامعه شناســی بومی می نامم که جامعه شناسی 
ایرانی هم درون آن وجود دارد. این جامعه شناســی در 
جاهایی شــبیه جامعه شناسی اســلامی می شود و در 
جاهایی شــبیه جامعه شناســی مارکسیستی و جاهایی 
شــبیه جامعه شناسی توســعه ای و جاهایی هم شبیه 

جامعه شناسی علمی می شود. 
دکتر ارمکی در پاسخ به این پرسش که: ضعف های 
جامعه شناســی در ایران را در چــه می دانید؟ می گوید: 
ضعف جامعه شناســی در ایران یکی این اســت که به 
خاطر فقدان یا ضعف آکادمی، گفتمان مرکزی یا مفهوم 
مرکزی آن گم اســت و برای همین (است که) قابلیت 
رفتن به ســمت پوپولیســم را دارد. مثلا یک تیمسار یا 
یــک معلم یا مدیــر می تواند به عنوان جامعه شــناس 
جلوه کند. البته ایشان نویدی مبهم هم در این گفت وگو 
می دهند کــه: آخرین اتفاقی که جامعه شناســان ایران 
به آن رســیده اند و به طور جــدی آن را دنبال می کنند، 
ساماندهی جامعه شناســی ایرانی و بومی است۱ که با 
همه امیدواری منظور از ســاماندهی جامعه شناســی 

ایرانی و بومی چندان روشن نیست. 
باری چنانکه از گفته های دکتر ارمکی برمی آید نکاتی 
قابل تأمل است. نخست اینکه آنچه را این استاد دانشگاه 
تحت عنوان جامعه شناسی ایدئولوژیک برمی شمارد، به 
نظر نگارنده این ســطور، نمی توان جزء جامعه شناسی 
محســوب کرد زیرا با عینکی در چشم و قالبی در دست  
مسائل را می بینند. اما این نکته که جامعه شناسی ما به 
دلیل نبود یا ضعــف آکادمی، گفتمان مرکزی یا مفهوم 

مرکزی آن گم اســت و بر همین اساس قابلیت رفتن به 
سمت پوپولیسم را دارد، مطلب مهمی است که باعث 
این نوشتار است. همچنین، این گفته که جامعه شناسی 
بومی ما نیز در جاهایی شــبیه جامعه شناسی اسلامی 
و جاهایــی نیز شــبیه ســایر جامعه شناســی ها مانند 
مارکسیسم و... است این نیز می تواند حکایتی از حقانیت 
ادعایی این نوشتار باشد که جامعه شناسی ما هم هنوز 
مســتقر نشــده و البته این ادعا که جامعه شناســی ما 
قابلیت رفتن به سمت پوپولیسم را دارد، از عدم استقرار 
آن می گوید. یعنی ما هنوز نتوانســته ایم بنایی باشکوه 
برافرازیــم تــا هزاران مدعــی معماری کمچــه و ماله 
پنهان کنند و مسلم اســت اگر نبود غزلیات باشکوه اما 
در سایه روشــن پررمزوراز حافظ، هزاران قلم مدعی در 
جیب ها بایگانی نمی شد. به هر تقدیر، مشکل ما اساسی 
است و به هر کوششــی باید راه برون رفتی گشوده شود 
در غیر این صورت، بایــد منتظر نیماهایی دیگر در همه 
میدان ها باشــیم که با توجه به ســرعت و شتاب امروز 
جهان اطراف و تأثیر آن بر جغرافیای ما، بدون شــک در 
آینده با شرایط پیچیده تری هم رویارو خواهیم شد. بر این 
اســاس از نظر من نه تنها جامعه شناسی ما که جامعه 
ایرانی در مفهــوم کلی برای اینکه بتوانــد بر پای خود 
ادامه مسیر دهد، باید از گردنه های صعب و سخت عبور 
کند و علوم انسانی و اجتماعی ما باید در این مسیر قرار 
گیرند اما به نظر این نوشته تا مشکلات اساسی ای که در 

ادامه می آید رفع نشود، راهی به دهی نخواهیم برد. 
۱- وارداتی بودن جامعه شناسی به مثابه ناتاریخی بودن

۲- عدم توجه به تاریخ کشور
۳- تاریخ برزمین مانده. 

۱- وارداتی بودن جامعه شناسی به مثابه ناتاریخی بودن:  
در بدو امر باید این نکته مهم گفته شود که وارداتی بودن 
محصول نه تنها دارای قبح ذاتی نیســت تا چه رسد به 
قبح عرفی که در طول تاریخ از دادوســتدکنندگان ماهر 
بوده ایم، زیرا در بســیاری مواقع و موارد، این عمل لازم 
و حیاتی اســت، اما مشکل از آنجایی شروع می شود که 
این واردات تحمیل شود یا خود آن را به گونه و شیوه ای 
وارد کنیم که کمتر از شــرایط استیصال و تحمیل نباشد. 
در این صــورت جغرافیای گیرنــده نمی تواند محصول 
واردشــده را بر اساس مقتضیات خود و با دخل وتصرف 
در آن در حد بازســازی در خود مســتقر کند که در این 
وضــع کالای وارداتــی نه تنها گرهــی از کار جغرافیای 
دریافت کننده باز نخواهد کرد که معضلی می شــود بر 
معضلاتی که قصد رفع و حل آن را داشتیم، زیرا عرضه 
مفهومی بی مضمون اســت و اگر ایــن دو متعارض نیز 
باشــند باعث نوعی زمان پریشی می شود و بدیهی است 
که برای استقرار مفهوم وارداتی جدید احتیاج به مبانی 
و مضامین جدید است؛ فضایی که در جغرافیا باز شود تا 
مفهوم جدید بتواند بر آن مستقر شود. برای پرتوافکنی 

بیشتر بر موضوع می توان به دو نمونه در سده های دور؛ 
یعنی برخورد افلاطون و فارابــی در دریافت از فرهنگ 

سایر؛ یعنی موضوع بحث این نوشته اشاره کرد. 
عده ای را گمان بر این است که افلاطون از ایران متأثر 
اســت و برای نمونه مثل افلاطونــی را به یاد می آورند. 
هرچنــد ایــن تأثیر پذیری در حدی اســت کــه انکار آن 
بسیار سخت باشــد، اما تمایزی حتمی در فروهر و مثل 
هرمی افلاطون که به خیر اعلی ختم می شود مشاهده 
می شود. نمونه دیگر مسئله شر است که افلاطون آن را 
نسبی می داند و مطلق بودن آن را نمی پذیرد۲ که ضمن 
شباهت بســیار به اهریمن متمایز از آن است. همچنین 
هنگامی که فارابی در نهایت کوشــش بر آن اســت تا 
افلاطون و ارســطو را آشــتی دهد، ســوای همه دلایل 
نمی تــوان این امر را از نظر دور داشــت که در لایه ای از 
تمدن ایرانی، زمین و آسمان برابر و قرین دیده می شدند 
و این می رساند که این راهی درست و از گذشته به یادگار 
مانده است، اما وضعیت امروز ما به این دلیل ایجاد شده 
اســت که حدود دو سده کم وبیش می گذرد که ما وقت 
ســرخاراندن را هم از خود دریغ داشته و فقط و فقط در 
حال رونویســی هستیم تا چه رسد به ترجمه که آن هم 
دانشــی می خواهد مبنی بر شناخت زبان دو جغرافیای 
دهنده و گیرنده و البته زبان به مفهوم فلســفی کلمه. 
دراین باره کافی است نگاهی کنیم به ترجمه رمان های 
خارجی در آغاز، همچنین بر ماهیت رمان های تولیدشده 
داخلی که سال ها طول کشید تا بتوانیم چندصدایی را در 

این نمود فرهنگی درک کنیم.۳
می گوینــد یکی از تعاریف جامعه شناســی مطالعه 
امر اجتماعی محقق شــده اســت، همچنین می گویند 
جامعه شناسی به بررسی جوامع کوچک و بزرگ، کنش ها 
و واکنش هــا و دلایلــی می پردازد که جامعــه ای را در 
موقعیتی ثابت نگه می دارد یا تغییر می دهد... از آنجایی 
که شناخت دلایل ایجادی این مسائل بسیار پیچیده، خود 
نیز به اندازه همان مســائل پیچیده است، نمی توانند از 
چند علت ساده تشکیل شوند و با حربه قیاس استقرایی 
یا علل اربعه ارســطویی به شکار آنها رفت و از آنجایی 
کــه پدیده های هر جامعه ای بــه دلیل ماهیت متفاوت 
خود با ســایر جوامع تنها زبان خود را می فهمد و آن را 
ترجیح می دهد، ما نمی توانیم تنها با ســنجه ای از دیگر 
جوامع در دســت به میدان رفع مشکلات خود برویم و 
از این منظر رونویســی شیوه ای جز ناشیوگی نیست و با 
توجه به تاریخ چندلایه و دورودراز ما که نشان می دهد 
ما امکانــات و پیچیدگی های زیادی را برخلاف بیشــتر 
جوامع از ســر گذراندیم، بر همین مبناست که مشکلات 
ما ژرف تر است و به نگاهی ژرف تر نیز نیاز داریم و از این 
منظر هم ما با کشورهایی، از جمله کشوری مانند امارات 

هیچ همانندی ای نداریم. 
۲- عدم توجه به تاریخ:  تاریخ به مفهوم فلســفی کلمه 

به مثابــه ماهیــت و مائیت هر جامعه ای اســت که در 
درازنای سده ها، بر جغرافیای آن جامعه بار شده است و 
بر این اعتقاد در نبود تاریخ نه جغرافیایی وجود خواهد 
داشــت و نه انســانی اجتماعی، مگر انســان در وضع 
طبیعی و نه جامعه که جماعت وجود خواهد داشت. 
بر همین اســاس جغرافیا تنها قطعه ای از زمین نیست، 
بلکه جغرافیا قســمتی از زمین است که توسط جامعه 
به مســاحتی متمایز تبدیل شده و انسان با زیستن در این 
جغرافیای متمایز و نفس کشــیدن سده ها پیاپی در این 
فضای متمایز ســده ها، با این جغرافیــا رابطه ای برقرار 
می کند که آن جغرافیای مرتبط را میهن می نامیم. از این 
منظر است که انسان نمی تواند جغرافیای میزبان را برای 
همیشه تحمل کند که اگر اصولا چنین جغرافیایی یافت 
شود. و باز بر این اساس است که اگر تجویزاتی را به دلیل 
ضرورت باید بپذیرد لازم اســت در فضای خود بکارد و 
ریشه اش را در خاک خود به آب برساند. درصورتی که ما 
توجهی به این امور مهم نداشته و نداریم و یکی از دلایل 
اصلی وجود مشکلات ما در علوم انسانی و اجتماعی از 

همین بی توجهی است.
درحالی کــه می دانیــم به اقل حد از زمان روســو تا 
هایدگر در غرب، دانشمندان و عالمان، هرچند در لحظه 
حال خود ایســتاده بودند؛ اما به ایــن نکته مهم واقف 
بودند که گذشته را هرگز از یاد نبرند و می دانستند کلید 
انبار امکانات خود را زیر کدام نمد بگذارند و اگر کلاهی 
بر ســر دارند، از این شــیوه اساســی حاصل شده است؛ 
یعنی آنها با خواندن تاریخ خود و به نوعی احضار آن به 
لحظه حال و اســتقرار چند باره آن، مسیر آینده را روشن 
و آینــده را تحت کنترل در آوردنــد و حتی هرگز از یونان 
به عنوان منبع و مبنایی جدی دســت نکشیدند؛ هرچند 
یونان خود مدیون انکار ناپذیر تمدن های دیگر باشــد. بر 
این مبنا بود که آنان دارای روندی هســتند که هرچند با 
افت وخیزهایی امروز به شتاب وحشتناک رسیدند. نمونه 

بارز این امر در ایران نیما در حوزه شعر است. 
به هرحال زمانی که از تاریــخ ایران می گوییم، تاریخ 
آغاز تا امروز ایران، با تمــام فرازوفرودها و درنظرگرفتن 
لایه هــای متنوع تمدنــی، بدون تنازل، تقلیل و اســتثنا 
منظور است که باید واشکافی شود و اعتقاد بر این است 
که اگر انســانی تاریخ نداشته باشد، جغرافیایی نخواهد 
داشــت؛ زیرا جغرافیا از آنجایــی موجودیت می یابد که 
انســان با ایجاد فضای مورد نیاز خــود بر آن درنگ کند 
و چنانچه از تاریخ خود عدول کند، دو راه بیشتر متصور 
نیســت؛ یا بازگشــت به وضع طبیعی و رمگی است یا 
بایــد خود و جغرافیایــش را در جغرافیای دیگر تخلیه 
کند که آن جز اســتحاله نیســت که خود نوعی نابودی 
است و البته این عمل درباره کشوری مانند ما، با سابقه 
تمدنی دراز دامن به آســانی صورت نخواهد گرفت؛ زیرا 
ماهیت و هویــت تاریخی گنگ و لال فعلــی مانده در 
ما، مانع اســت؛ اما از طرفی دیگر ناتوانی از ایستادن بر 
مواریث خود بر اثر هجــوم نیاز های نو به نو خود پایه ها 
را سســت می کند و آن را به شــدت در تأثیر می گیرد. بر 
این مبنا در تناقضی آشــکار بین نیروهای مبهم و ساکت 
و لال؛ امــا مؤثر در درون ما و نیروهای اســتحاله کننده 
بیرونــی قرار خواهیم گرفت و ایــن حکایت از معماری 
مــا تا ســبزه گره زدن و اســتریپ تیز رقصیــدن، خود را 
می نمایاند که از پریشــان حالی مواقع گنگ می گوید. در 
این وضع، مسلم است که در نهایت یدک کش خواهیم 
شد. براساس این اســت که اگر دیروز کسانی می گفتند 
دیروز نه پریروز و فردا نه پس فردا و دیگرانی بدون قبول 
هر دوِ سنت و تجدد ما را به ناکجاآباد حواله می دادند، 
امروز به جایگاهی چندان متمایزتر نرسیده ایم که کنش 
و واکنــش را جابه جا می گیریم و از فاشیســم ایســتاده 
بــر دروازه می گوییم و قوم را با زبــان جابه جا می کنیم 
و بی التفــات به تاریخ می گوییم ســنت نداشــتیم و اگر 
اندکی ســنت داشــتیم، به درد هیچ کاری نمی خورد و 
جامعه را سیاست زدایی شــده می بینیم؛ درصورتی که از 

سیاست زده ترین جوامع هستیم.
ادامه در صفحه ۱۳
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یادداشت

نظر دادستان درباره برخورد 
با رانندگان مست

دادســتان تهران گفت: پلیس نباید خودروي  �
رانندگان مست را زودتر از موعد قانوني آزاد کند. 
تهران،  دادســتان  عبــاس جعفري دولت آبادي، 
با بیــان اینکه گزارش هاي بدي از ســوي پلیس 
درباره رانندگي حین مستي به ما مي رسد، اظهار 
کرد: افــرادي به خود اجــازه و جرئت مي دهند 
کاري را کــه در تمــام دنیــا جرم اســت، انجام 
دهنــد و در کشــوري که بر مبنــاي دین مدیریت 
مي شــود، با رانندگي حین مســتي براي دیگران 
ایجــاد خطر کنند.  او با اشــاره به فوت تعدادي 
از هم وطنــان به دلیل مصرف مشــروبات الکلي 
تقلبــي گفت: امــروزه این خطرات را در کشــور 
مي بینیم کــه عــده اي تجارت مشــروب تقلبي 
مي کننــد و جان عده اي را مي گیرند و توقع دارند

برخورد هم نشود.
به گزارش تســنیم، دادســتان تهــران با بیان 
اینکه قبلا دســتور کتبــي داده ام کــه پلیس در 
توقیف خودروي این افراد هیچ تردیدي نکند و تا 
انقضاي زمان هم رفع نکند، گفت: گزارش هایي 
داریــم که بعــد از چنــد روز پلیــس خودروي 
ایــن افــراد را آزاد مي کنــد. دســتور دادســتان 
لازم الاجراســت و هیچ کس نمي تواند آن را لغو 
کنــد. اگر قرار به لغو اســت، دادســتان، معاون 
دادســتان یا حکــم دادگاه مي تواند ایــن کار را 
انجام دهد. بعضا گزارش شــده بعد از چند روز 
به متخلف مي گویند برو خــودرو را تحویل بگیر 
که این کار حتما خلاف قانون اســت. او با اشاره 
به برخي مشکلات در دادگاه ها که اقرار و بینه را 
ادله مناسب شرب خمر مي دانند، تأکید کرد: این 
موضــوع گلایه پلیس هم بوده اســت و ما قبول 
داریم که در این باره مشکل وجود دارد و به تازگی 
این موضوع خدمت مقام معظم رهبري گزارش 
شــد و ایشــان از ریاســت قوه قضائیه خواستند 
قضیه حل شــود. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم 
راننده مست پشت ماشین بنشیند و وقتي نشست، 
بداند علاوه بر مجازات هاي حدي، مجازات هاي 
تکمیلي از قبیل محرومیــت از رانندگي و ابطال 

گواهینامه خواهد داشت. 
وي گفت: موضوع بعدي در حوزه مشروبات 
الکلــي، عرضه آن اســت و پلیــس در موضوع 
قاچــاق آن ورود مي کنــد؛ اما مــا گزارش هایي 
از عرضــه آن در برخي اماکن داریــم که زیبنده 
کشــور دیني نیست و به هیچ وجه در رستوران ها، 
هتل ها و دیگر اماکن نباید اجازه عرضه مشروبات 
الکلي داده شــود و این صددرصد جرم اســت و 
باید پلیس گزارش کند و اتحادیه ها نیز در این  باره 
همکاري کنند.  جعفري دولت آبادي افزود: براي 
موفقیت در برخورد با جرائم مرتبط با مشروبات 
الکلــي و مفاســد اخلاقــي، اقدامــات پلیس و 
دســتگاه قضائي به تنهایي کفایت نمي کند و باید 
ببینیم نقش دســتگاه هاي فرهنگي و آموزشــي 
کجاست؟ دستگاه هاي فرهنگي در این خصوص 
تکلیف دارند و باید پلیس و دستگاه هاي قضائي 
را یاري کنند.  جعفري دولت آبادي گفت: از همه 
دســتگاه ها مي خواهیــم در این بخــش مبارزه 
جدي تري کنند؛ چراکه آمارها نگران کننده است و 
البته این به آن معنا نیست که جامعه ما از مسیر 
عفت خارج شــده است و ما حضور مردم متدین 
خــود را در مراســم مذهبي و زیارتگاه ها بســیار 
پررنگ مي بینیم؛ اما اعتقــاد داریم در جمهوري 
اسلامي این جرائم باید به حداقل و صفر برسد و 

با متخلفان برخورد جدي شود. 

حقوق حیوانات

تهدیدها و فرصت های
 گیاه خواری مطلق

هفته نامــه اقتصادی اکونومیســت در مقاله ای  �
خبر داده ســال جدید میــلادی ســال گیاه خواری 
مطلق (vegan) خواهد بود. گیاه خواری به ســبب 
اثرات زیان بار صنعت دامپــروری در تولید گازهای 
گلخانه ای، مصرف آب، فرسایش خاک و بی توجهی 
به حقوق حیوانات ازجمله مســائلی اســت که در 
ســال های اخیر مورد توجه محیط زیستی های دنیا 
قرار گرفته است و یکی از راه های اصلی برای نجات 

زمین از گرمایش جهانی شمرده می شود. 
در این مقاله آمده: جمعیت گیاه خواران مطلق 
تا سال ۲۰۱۵ در آمریکا حدود سه ونیم درصد بوده 
اما درحال حاضر یک چهارم افراد ۲۵ تا ۳۴ ســاله 
در آمریــکا خود را گیاه خوار (وجترین) یا گیاه خوار 
مطلق (وگن) می دانند. نویسنده مقاله مدعی شده 
از ژوئن ســال ۲۰۱۸ محصولات غذایی گیاهی ۱۰ 
برابر بیشتر از دیگر محصولات غذایی در بازار رشد 
داشــته اســت. ارائه وعده های غذایی در مدارس 
و دانشــگاه های آمریــکا و توصیه بنیاد پزشــکی 
آمریکا به ســرو غذاهای گیاهی در بیمارســتان ها 
از دیگر نشــانه هایی است که نویســنده براساس 
آن ســال جدید میلادی را سال گیاه خواری مطلق 

نامیده است. 
وگنیســم  پیــش روی  فرصت هــای  میــان  در 
(گیاه خــواری مطلق) اما آســیب ها و تهدیداتی نیز 
وجود دارد. مدتی اســت با دیــدن تبلیغات کالاها، 
خوراکی ها و حتی صفحات ایرانی و خارجی مروج 
وگنیسم ذهنم را این پرســش مشغول کرده که آیا 

وگنیسم در مسیر مصرف گرایی قرار دارد؟
نبایــد فرامــوش کرد فــارغ از بحــث حقوق 
حیوانات، اگــر از دریچه حفاظــت از منابع زمین 
بــه ماجرا نــگاه کنیــم، «مصرف گرایــی» بیش و 
پیش از «گوشــت خواری و استفاده از محصولات 
حیوانی» ســبب ویرانی زمین شده است. آنچه در 
تبلیغ بســیاری از محصولات وگن دیده می شــود 
رد پررنگــی از مصرف گرایــی در خــود دارد. مثلا 
نمی گوید از لوازم آرایشــی اســتفاده نکن یا کمتر 
اســتفاده کن، بلکــه می گوید این برنــد را بزن که 
عاری از خشــونت اســت. حتی به نظر می رســد 
استفاده از شــعارهای محیط زیستی و حمایت از 
حیوانــات به عنوان ابزاری برای جذب مشــتری و 

فروش بیشتر در حال گسترش است. 
با چنین تفکری آن وقت بایــد در اثرات و فواید 
وگنیسم به عنوان پرچم دار منع استفاده از حیوانات 
برای نجات زمین شک کرد! باید محاسبه کرد و دید. 
فارغ از موضوع حقوق حیوانات، در این شرایط شاید 
یک فــرد غیرگیاه خوار کم مصرف، آســیب کمتری 
نســبت به یک گیاه خوار مطلق مصرف گرا به منابع 
زمیــن وارد کند! آنچه در میان کاربران ایرانی مروج 
گیاه خواری مطلق دیده می شود گاهي بسیار متضاد 
است. افرادی هستند که برای تهیه غذای پیشنهادی 
از سبزیجات کشت شــده در بالکن یا موارد ارزان در 
دسترس استفاده می کنند و در مقابل عده ای موادی 
را برای پخت خوراک گیاهی پیشــنهاد می دهند که 

گاه  گران و کمتر در دسترس است. 
 ایــن تنهــا بخشــی از فرصت هــا و تهدیدهای 
پیش روی این جریان محیط زیستی است و در مورد 
دیگر جنبه های آن باز خواهم نوشــت. باید مراقب 
بود فرصت های موجود برای کمک کاســتن از فشار 
به زمین از بین نرود و اصول فدای تبلیغات و ظاهر 

نشود. زمان برای نجات زمین تنگ است.

 مجید اسدى (راوش)

جامعه شناسی ایرانی

۹- همراه با طنز و شــوخی- تخته ضخیم بلند- بازی 
۱۰- پروردگار- آشــیانه- آبزی دریایی با بدنی کشــیده 
۱۱- تأمینات امــروزی- از درختــان جنگلی- همگی 
۱۲- صندلی تشــریفاتی- آگاه و باخبر- پیدا نمی شود 

۱۳- تشبیه شده- ضرر- مأیوس ۱۴- از پبامبران الهی- 
عاشق گلشــاه- مسجد مروارید در این شهر هند است 
۱۵- رمانــی نوشــته محمدرضــا بایرامــی- از القاب 

امام رضا(ع). 
افقي: 

  ۱- بهشــت زمینی- هوای اطراف کره زمین- به 
یکدیگــر ساییده شــده ۲- ضرب المثلی بــا مفهوم 
ورودی-   -۳ بددیــدن  مقابــل  در  و  نیکی کــردن 
پناهگاه- هریک از بخش های پوششی گل ۴- ایالتی 
در آمریکا- چشــم دلفریب- فرمان سکوت ۵- گره 
فرش- از موتور های جست وجوگر اینترنتی- بیماری 
ریــوی ۶- پیمودن- مجمع الجزایــر میان آمریکای 
شــمالی و جنوبی- حاجت ۷- نسبت دو زن با یک 
شوهر- از آثار جك لندن- قائم به ذات ۸- زوال پذیر- 
قبیله- رویگر ۹- تألیف کننده- تنها روستای صخره ای 
ایــران- باطل کــردن حکم ۱۰- یک قســمت از صد 
قسمت چیزی- درختی برگ ریز- نشانه جمع فارسی 
۱۱- مخفف اگر- دینداری- زاهد گوشه نشین و تارک 
دنیا ۱۲- نغمه- مایع نشاســته- شــهری در استان 
کردســتان ۱۳- منطقه خوش آب وهوای تابستانی- 
فوق- آخرین حرف الفبای یونانی ۱۴- یادگار مکتوب 
که از امام علی النقی الهادی(ع) به ما رســیده است 

۱۵- تاکنون- نوعی پرستو- نوبت بازی. 
عمودي: 

 ۱- کاتــب سرشــناس و پرآوازه قــرآن در جهان 
اسلام- دارای کارکرد ماشــینی ۲- خاکستری تیره- 
بشــقاب پرنده- ســخت و محکم ۳- کشــتی بان- 
پــدر- زبانــه آتــش ۴- مصیبت ها- بیــزاری- پول 
کشورهای خارجی ۵- صدمه- اهل سرزمین گل ها- 
راستگویی ۶- دماســنج- گدایی- مکان ۷- طرح و 
الگو- آســمان- رفیق منحــرف ۸- ارزیابی کردن- 
تکیه دادن- مجموعه شعری از زنده یاد مهرداد اوستا 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2288 سودوکو

سودوکو ساده 2288

سپهر سلیمى


